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@نگاه f a r h i k h t e g a n d a i l y

بررسی نابرابری در روایت خشونت بر پرده سینمای ایران با نگاهی به پرداخت سینمایی استان سیستان‌وبلوچستان

خشونت جدید، سینما و نابرابری
درباره اشکال جدید خشونت و جای خالی روایت و تحلیل آنها بر پرده سینما و رسانه

به‌تازگـی فیلمبـرداری فیلم دیگری از سـینمای ایران با سـوژه و 

جغرافیای اسـتان سیستان‌وبلوچستان تمام شـده است. فارغ 

از محتـوای منتشرنشـده و مبهـم به‌ماننـد اسلاف قبلـی خـود 

دربـاره اسـتان، تاکنـون به‌بهـای تخریـب و خارج‌کـردن یکی از 

ابنیـه تاریخـی چابهـار )سـاختمان گمـرک چابهـار( از اصالـت 

خود و تبدیل کردن آن به لوکیشـن، فیلم سـاخته شـده اسـت. 

همچنیـن آبان‌مـاه سـالگرد وقایـع 98 نیز اسـت. شـاید این دو 

مطلـب به‌ظاهـر بی‌ارتبـاط باشـد امـا در ادامه خواهیـم دید که 

بی‌ارتبـاط و بی‌مناسـبت نیسـت. سـینمای ایـران چنـد سـالی 

است که به استان سیستان‌وبلوچسـتان علاقه‌مند شده است. 

تعـدادی از فیلم‌های مطـرح و موفق و حرفه‌ای خود را در بسـتر 

اسـتان سیستان‌وبلوچسـتان روایـت و سـوژه‌گیری می‌کنـد و 

البته سـوژه‌هایی که کلیشـه تـرور، ناامنـی و شـرارت را به‌عنوان 

تصور غالـب رسـانه‌ای پررنـگ می‌کند.

سینمای ایران و ناتوانی در فهم جهان ماقبل مدرن
سـینمای ایـران پـس از گـذار سـاختاری و قرارگیـری در مـدار 

سرمایه‌داری و‌ سودپرستی گویی سرخپوست‌های ایرانی را کشف 

کرده و هرسـاله درحال سوژه‌سـازی به نیت پول‌سـازی اسـت. با 

جمع‌بنـدی محتـوا و تصویـر سـینمایی سیستان‌وبلوچسـتان 

به‌نظر نگارنده که یک شـهروند سیستانی‌وبلوچسـتانی اسـت و 

برخی دیگر از فعالان بومی اسـتان سیستان‌وبلوچستان ظلمی 

که سـینمای ایـران به مردم سیستان‌وبلوچسـتان تاکنـون کرده 

کمتـر نهـادی توانسـته انجـام دهد. شـاید انتظـار از سـینمایی 

کـه در خلـق تصویـر منصفانـه از جامعـه پـس از انقلاب هـم 

نـاکام بـوده اسـت و سـیاه‌بینی و ضرباتـش بـر خدماتـش غلبـه 

دارد، به‌جـا نباشـد.چون به‌هـر حـال سـینمای ایـران، نهـادی 

مـدرن و وارداتـی اسـت، در فـرم و محتـوا تابـع اسـت. در جاذبـه 

هالیوود و جریان روشـنفکری چپ یا لیبرال اسـت و از این منظر 

سیستان‌وبلوچسـتان چگونـه جایـی دیـده می‌شـود؟ چـه مردم 

و فرهنگـی دارد؟ چگونـه بایـد روایـت شـود؟ اصلا ارزش روایـت 

دارد؟سیستان‌وبلوچسـتان دورترین منطقه ایـران از دروازه ورود 

تجـدد به ایـران یعنی تهران و خانه هنرمندان مرکزنشـین اسـت 

لذا هنوز از امواج تجدد آمرانه 100سـال اخیر کمتر متاثر شده، 

البته بهایش را پرداخت کرده اسـت. بهره کمتر از امکانات. بهره 

کمتر از درآمد نفت و توسـعه و رفاه نفتی و رانتی.ناحیه پهناوری 

از ایـران کـه هنوز سـنت بـر مدرنیتـه غلبـه دارد، مذهب و شـرع 

ناظـم و ناظـر بر روابط اسـت، جایی که اندیشـه و سـبک زندگی 

فردگـرا و مـدرن، خودخواه و شـتاب‌زده و مصرفی شـهری حاکم 

نیسـت. در سـازمان اجتماعـی جمع بر فـرد غلبـه دارد. طایفه و 

قوم‌گرایـی بـر فردگرایی غلبـه دارد. خانـواده بر فرد مقدم اسـت. 

اقتصادش پیشاسـرمایه‌داری اسـت. انباشـت سـود و سـرمایه با 

نگاه مدرن ظهور نکرده. طمـع و منفعت‌طلبی مدرن اقتصادی 

رخنـه نکـرده. نـگاه بـه زندگـی و زمـان و مراحـل زندگـی خطی و 

صرفا مادی نیسـت. همه‌چیز سـود و پول نیسـت. خدا روزانه در 

وقایع زندگی روزمره تجلی دارد و حاکم اسـت. احکام الهی فوق 

خواست فردی و نفسـانی است. مسائل اخلاقی و دینی تحلیل 

می‌شـود نـه هزینـه و فایده .

از منظـر برخـی روشـنفکران، سیاسـتمداران و سـینماگران بـا 

نـگاه شـبه ‌مـدرن خـود اینها چیـزی جـز عقب‌ماندگی نیسـت. 

عقب‌ماندگـی و بدویت بسترسـاز و منتج به خشـونت و شـرارت. 

در نـگاه مـدرن و مـادی، سیستان‌وبلوچسـتان چیـزی جـز فقر 

مـادی و عقب‌ماندگـی فرهنگـی )به‌علـت غلبـه سـنت و ماقبل 

تجـدد بودن( نیسـت.

سینمای پساانقلاب و سیستان‌وبلوچستان‌هراسی
به‌دلیـل فاصلـه از پایتخـت عمـده تصویر ذهنـی مردم ایـران از 

سیستان‌وبلوچسـتان تصویـر رسـانه‌ای و پـردازش و 

دستکاری‌شده و دیداری دسـت‌دوم و مجازی است. طی چهار 

دهه گذشـته بعد وقفـه‌ای از سـری فیلم‌های کاراکتر جمشـید 

آریـا )هاشـم‌پور( در دهـه 60 و اوایـل دهـه 70 در مصـاف بـا 

اشـرار جنوب‌شـرق حالا نسـل جدید فیلم‌ها با همان مضامین 

کلیشـه‌ای امـا بـا حمایـت مالـی و سـازمانی بیشـتر و تکنیک و 

اثرگـذاری قوی‌تر همچـون امواج سـونامی حواله مـردم محروم 

و مظلـوم و بی‌صـدا و رسـانه می‌شـود. 

نگارنـده وقتـی ایـن فیلم‌هـا را می‌بینـد فیلم‌های هالیـوودی با 

محتـوای اسلام‌هراسـی و ایرانی‌هراسـی تداعی می‌شـود ولو با 

غلظت کمتر. نتیجه آن‌دسـته فیلم‌ها تصویر ذهنی و رسانه‌زده 

و منفی از ایران پسـاانقلاب دارنـد ‌‌و در ترکیب با اطلاعات اندک 

از جغرافیا و فرهنگ ایران در رسـانه‌ها و نظرسنجی‌ها که تفاوت 

بیـن ایـران و عـراق و لانـه داعـش را نمی‌دانند ترسـی اسـت که 

والدین اروپایی برای سـفر جوانان خود به ایـران دارند. از همان 

طیف نگرانـی و فوبیاهـای رسـانه‎زده، والدین ایرانی برای سـفر 

جوانـان و دانشـجویان خـود بـه سیستان‌وبلوچسـتان دارنـد و 

گویـی فرزند آنهـا بـه ناامن‌ترین منطقه ایـران تبعید می‌شـود و 

چرا نداشـته باشند!

کاندیـدای  تـرور  محـل  بلوچسـتان  بادیـگارد،  فیلـم  در 

ریاسـت‌جمهوری بـود البتـه بـا سـواد انـدک سـازندگان از 

جغرافیای استان، محل سفر شخصیت کاندیدا دریاچه هامون 

معرفی می‌شود درحالی که هامون در سیستان و شمال استان 

قرار دارد و بلوچسـتان در جنوب اسـتان. در شبی که ماه کامل 

شـد زندگی هولناک یک خانم تهرانی و یک خانواده! تروریست 

بلـوچ، بـا محوریـت بـرادر عبدالمالـک ریگـی روایـت می‌شـود. 

ارعـاب و هولناکـی برخـی صحنه‌های فیلـم آنچنان شـدید بود 

که برخی مردم و خانواده‌هـا از آن به‌عنوان یکی از موحش‌ترین 

فیلم‌ها یاد می‌کنند و به‌شـدت نسـبت به سیستان‌وبلوچستان 

دچـار هـراس و فوبیـا شـدند )نگارنده با بیننـدگان ایـن فیلم در 

فضـای مجـازی گفت‌وگو داشـته و در شـدت تخریـب این فیلم 

همین بـس کـه از نمایش آن در اسـتان جلوگیری شـد(. سـال 

بعـد مجـددا سـوژه یکـی از مطرح‌تریـن و خوش‌سـاخت‌ترین 

فیلم‌هـای کشـور از همان گروهـک تروریسـتی و این‌بـار در روز 

صفـر خـود عبدالمالـک ریگی سـوژه می‌شـود. همـه فیلم‌ها با 

نهایت حمایت نهادهـای نظامی، امنیتی و‌ تکنیک و سـرمایه و 

در ردیـف گیراترین و موفق‌ترین فیلم‌های هر سـال و جشـنواره 

. فجر

تهران، مدرنیزاسیون و خشونت‌پروری
جالب آنکه هنوز فیلمی درباره سـرکرده جنایتکارترین گروهگ 

تروریستی تاریخ پسـاانقلاب و سده اخیر ایران یعنی منافقین و 

مسـعود رجوی و مریم رجوی و سایر عناصر اصلی که عمده آنها 

تحصیلکرده دانشگاه شریف و تهران بودند ساخته نشده است.

 از ایـن جهـت تهـران جـدا از آمارهـای سـرقت و قتـل کنونـی 

)و حتـی قتـل و قاتلان مشـهور و جنجالی!( به‌نسـبت جمعیت 

و تعـداد تروریسـت‌ها و سـمپات‌های آنهـا در دهه‌هـای 50 و 

60 کـه عمـده در سـازمان منافقیـن عضـو بودنـد، به‌واسـطه 

خشـونت مسـتتر برآمـده از مدرنیزاسـیون شـتابان و ایجـاد 

شـکاف‌های اقتصـادی، سیاسـی، اجتماعـی و دینـی کـه در 

سـال 88 و آبـان 98 سـر بـاز کـرد، یکـی از ناامن‌تریـن مناطق 

ایـران محسـوب می‌شـود ولی بـا فعالیـت و خدمـات و رشـادت 

حداکثری نیروهای امنیتی و رانت منابع جهت رفاه آرام است و 

تصویر رسـانه‌ای مطلوبی اگرنه اجتماعی حداقل از نظر امنیت 

دارد و لـذا پرداخـت سـینمایی و رسـانه‌ای چنین گیـرا و قوی از 

سـرکردگان ایـن گروهک‌هـای مرکزنشـین کمتر اسـت.

اکنـون غالب کشـور جمعیـت شهرنشـین و با اتمسـفری مدرن 

است و آشنایی و روایت و تحلیل تروریست‌های برآمده از توسعه 

و بافـت شـهری و مـدرن فواید بیشـتری دارد تا تروریسـت‌هایی 

کـه از بافـت غیرغالـب و اقلیت ایران و بسـتر و انگیـزه متفاوت و 

خاصـی ایجاد شـده‌اند.

البتـه هنـوز سـینمای ایـران و حتـی جامعه‌شناسـان و مورخان 

تاریـخ معاصـر ایـران پاسـخ روشـنی نداده‌انـد کـه چگونـه و در 

چـه زمینـه و بسـترهایی خشـن‌ترین )چـه کیفیـت و شـدت 

کـه جنایـات داعـش را تداعـی می‌کنـد و چـه کمیـت و میـزان 

آسـیب به مردم و انقلاب و نظام با ترور شـخصیت‌های کلیدی 

انقلاب( و گسـترده‌ترین سازمان تروریسـتی ایران از دل برترین 

دانشـگاه‌های ایـران و در تهـران و به‌اصطلاح توسـط برخـی 

جوانان نخبه و اعضا و سـمپات‌های تحصیلکرده و دانشـگاهی 

و دانش‌آموز ایجاد شـده اسـت؟ و آیا این خطر با حذف فیزیکی 

آنها ریشـه‌کن شـده و آیا صورت‌های دیگر اندیشه‌های مدرن و 

سـایر ایسـم‌ها توان این بسـیج و خشـونت‌زایی را ندارند؟ تاریخ 

معاصـر و به‌ويژه دهه اخیر نشـان می‌دهد متاسـفانه این زایش 

خشـونت طـی مدرنیزاسـیون شـتابان اقتصـادی و اجتماعـی 

درحـال رخ‌دادن و حتـی تجلی اسـت.

سیاست اقتصادی و زایش خشونت جدید
درحالی که تحلیل و روایت چرایی خشونت مارکسیستی ایرانی 

هنـوز تحلیـل درخـور در پـرده سـینما نداشـته، اشـکال جدید 

خشـونت مدرن شـهری در ایـران در حـال زایش و وقوع اسـت. 

خشـونتی روییده از دل نابرابری شـهری و شکاف‌های سیاسی 

و اجتماعی و به‌ویژه سیاسـت‌های اقتصادی. حاصل اندیشه و 

سیاست‌های اقتصادی نابرابرساز نولیبرال که در کلانشهرهای 

ایـران درحال تجلی اسـت و درحـال دوقطبی و دو اقلیم‌سـازی 

اسـت و قله‌هـای ثـروت و دره‌های فقر می‌سـازد. محلات مرفه 

با حاشیه‌نشینان میلیونی. انگاره بالاشهر و پایین‌شهر منتج از 

سیاسـت‌های نابرابرسـاز تعدیل سـاختاری از دهه 70 به‌شدت 

پررنگ و تشـدید شده است.

 نابرابری درحال انباشت در تهران و کلانشهرها درحال انباشت 

خشـونتی اسـت که بـا کوچک‌تریـن تکانـه ماننـد آزادسـازی و 

شـوک‌درمانی امنیـت داخلـی کشـور را بـه سـاعتی می‌بلعـد. 

آوردگاه آینـده خشـونت تهدیـد امنیـت ملـی و حتـی برانـداز نه 

خارج از مرزها و نه اسـتان‌های مرزی که در حاشیه کلانشهرها 

رقـم خواهـد خـورد منتهـا خشـونت شـهری منتـج از نابرابـری، 

مکانیسـمی رسوبی و انباشـتی و خزنده و زیرپوسـتی و فزاینده 

دارد و البتـه چنـدان عریان نیسـت و ظاهـر آرام کلانشـهرهای 

ایران بسـیار فریبنده اسـت.

خشـونتی شـهری که به وقـت فـوران، بـا دمیدن و هیزم‌کشـی 

اپوزیسـیون برانـداز به‌صـورت دومینویـی آنچنـان گسـترده و 

سرتاسـری می‌شـود کـه فعالیت‌هـای گروهک‌هـای تکفیـری 

جنوب‌شـرق کـه طـی دهه‌هـا در چنـد گوشـه بیابانـی بـا همه 

تلخـی و قسـاوت در مقابـل آن به‌وضـوح خردتر جلـوه می‌کند. 

اما سوسوی خشـونت عریان و بدوی مناطق کمتر توسعه‌یافته 

از خشـونت پیچیده‌تـر، مخرب‌تـر و گسـترده‌تر مناطق شـهری 

بـرای سـینماگران و نهادهـای خـاص جذاب‌تر اسـت.

در سـینمای امـروز اندکـی از ایـن خشـونت مـدرن شـهری در 

شـکل سـاده و بدوی خود یعنـی روایت‌هـای خیانـت و قتل در 

روابـط روایـت می‌شـود و وارد اشـکال پیچیده‌تـر و اجتماعـی 

نمی‌شـود. روایـت ایـن خشـونت مـدرن پنهـان امـا در برخـی 

سـینماگران هالیـوودی بـا سـوگیری‌های حامی سـرمایه‌داری 

مشـهود اسـت ماننـد تریلوژی‌هـای بتمـن سـاخته کریسـتوفر 

نولان )به‌ویژه شـوالیه تاریکی برمی‌خیزد( و فیلم جوکر سـاخته 

تـاد فیلیپس.

لـذا بـا وجـود وقـوع شـورش‌های شـهری 

)هـم از نظر ابعـاد، هـم از نظر توالی و سـه 

شـورش طی یک دهـه( به‌عنوان شـکل جدید خشـونت، یعنی 

خشونت ناشـی از نابرابری و منتج از سیاسـت‌های اقتصادی و 

اجتماعی و حتی توسـعه شـهری و ادامه روند انباشت خشونت 

ناشـی از نابرابـری فزاینـده هنـوز مسـاله نهادهـای سیاسـی، 

امنیت، فرهنگی و سـینماگران نشـده و به‌جز چند اثر سیاسی 

دربـاره فتنه 88 ازسـوی سـینماگران حتی با وجـود ورود برخی 

نهادهـای کشـور بـه فیلمسـازی کـه سیستان‌وبلوچسـتان هم 

از ورود آنهـا بی‌نصیـب نبوده اسـت؛ تحلیـل و روایتی بر شـکل 

اصلی خشـونت تهدیدکننده امنیت ملی یعنی خشونت مدرن 

شـهری بر پـرده سـینما ندیده‌ایم.

آزادسازی و شوک‌درمانی، خشن‌ترین سیاست‌ها 
خشـونت جدیـد در انباشـت در ایـران معاصـر برخاسـته از 

مدرنیزاسیون شتابان و تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

سـریع باعث شـده گسـل‌های اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگی 

و سیاسـی تشـدید شـود و خـود را در فوران‌هایـی سیاسـی و 

اجتماعـی چون 88 نشـان دهد یـا اقتصـادی و اجتماعی چون 

71، 96 و 98. در ایـن میـان از کلیدی‌تریـن و مغفول‌تریـن آنها 

سیاسـت‌های نولیبـرال التهاب‌آفرین و نابرابرسـاز کالایی‌شـدن 

نیازهـای اساسـی ماننـد خوراک و مسـکن اسـت کـه هم‌اکنون 

در کشـور در بحرانی‌تریـن حالـت تاریـخ معاصر اسـت. به تجربه 

تاریخـی از دهـه 80 میلادی و اجـرای سیاسـت‌های نولیبـرال 

صنـدوق بین‌المللـی پـول در قالـب بسـته سیاسـتی تعدیـل 

سـاختاری و اجـرای سیاسـت‌های تـورم‌زا و بازاری‌سـازی تامین 

نیازهـای اساسـی نارضایتـی و خشـونت در کشـورهای جهـان 

سـوم و مجـری این سیاسـت‌ها انباشـت و در قالب شـورش‌های 

خیابانـی آزاد شـد.پس از کالایی‌سـازی نیازهـای اساسـی، 

شـوک‌درمانی دیگر سیاسـت نولیبرالی اسـت که بسیار مستعد 

خشـونت‌زایی و آزادسـازی ناگهانـی و آتشفشـانی نارضایتی‌هـا 

و خشـم مـردم اسـت. به‌ویـژه مـردم و جوانـان حاشیه‌نشـین 

بـا احسـاس طردشـدگی و رهاشـدگی و نادیده‌انـگاری. حتـی 

درصورت عدم وقوع خشونت ناگهانی و فورانی پس از آزادسازی 

و شـوک‌درمانی‌ها، آمار سـرقت و قتل و ناامنی و شرارت‌ها طبق 

آمار، مانند آزادسـازی قیمت‌های حامل‌های انرژی در سال 89 

افزایش جهشی داشته است. مسـاله‌ای که در آزادسازی قیمت 

بنزیـن نیـز خـود را انفجاری‌تـر نشـان داد و البته آمـار دقیقی از 

میـزان افزایش سـرقت و جنایت بعد آزادسـازی نرخ ارز در سـال 

97 و تورم‌های افسارگسـیخته سـالیان اخیر بررسـی نشده، اما 

اخبار سـرقت‌های خشـن گویـای روند فزاینـده اسـت.لذا هم با 

روایـت و تحلیل سـازمان‌های تروریسـتی قبل و ابتـدای انقلاب 

مواجهیـم و حـق مطلـب ادا نشـده و هم بـا حجمی از خشـونت 

تحلیل و روایت‎نشده که گسـترده، خزنده و مصداقی وجود دارد 

و در زیر پوسـت کلانشـهرها درحال گسـترش و انباشـت است و 

مسـتقیما درصورت عریان‌شـدن چالـش امنیتی ملی می‌شـود 

و کیفیـت زندگـی و جـان و مـال و نامـوس ده‌هـا میلیـون ایرانی 

را تهدیـد می‌کنـد، مواجهیـم. لـذا ایـن حجـم از توالـی و تمرکز 

بـر سیستان‌وبلوچسـتان و یک گروه تروریسـتی منقرض‌شـده و 

سـوژه‌یابی‌های کلیشـه‌ای خشـونت و تـرور بـرای نگارنـده جای 

درنـگ و سـوال و بازنگـری دارد.

 

استیلای منطق بازار بر جامعه و رشد خشونت 
می‌تـوان اشـکال جدیـد دیگـری از خشـونت روبه‌رشـد را در 

اتمسـفر فرهنگـی و اجتماعـی تهران و کلانشـهرها شناسـایی 

کـرد که بازهـم منتج از خلـق نابرابـری و قرائت مـدرن و خاصی 

از زندگـی اسـت. همان‌طـور کـه مـردم سـاکن دره‌هـای فقر در 

جـوار قله‌هـای ثـروت و رفـاه دچـار انباشـت خشـونت ناشـی از 

احسـاس طرد، ظلـم و تبعیض هسـتند در جوانـان طبقات بالا 

و متوسـط شـهری لذت‌طلبـی و مادی‌گرایـی و دم‌غنیمتـی و 

بی‌تفاوتـی و بی‌هویتـی انسـان و اندیشـه نولیبرال که بر نسـل 

دهـه هشـتادی‌ها سـایه انداختـه، اشـکال جدیـد خشـونت را 

بازتولیـد می‌کنـد.

ویژگی جامعه بازاری‌شـده توسط بسط سیاست‌های اقتصادی 

نولیبـرال رقابـت اسـت و رقابـت تولید خشـونت می‌کنـد )توجه 

داشـته باشـیم کـه حـد نهایـی رقابـت در کمیـت و کیفیـت، 

جنـگ اسـت( و زندگـی فـردی اتمیزه‌شـده فردگـرا بـه عرصـه 

مبارزه خودخواهانه برای کسـب بیشـترین لـذت و ثروت تبدیل 

می‌شـود ولـو به هزینـه و له‌کـردن دیگـران. همچنیـن بازندگان 

ایـن رقابـت دچـار سـرخوردگی‌های شـدید شـده کـه خشـونت 

را هـم علیـه محیـط و دیگـران و حتـی علیـه خـود را به‌صـورت 

خودکشـی روا می‌دارنـد .

لـذا درکنـار طـرح پرسـش جـدی، شـرعی، وجدانـی و اخلاقی 

از کسـب سـود و نـان درآوردن از روایـت سـیاه از مناطـق 

مستضعف‌نشـین در حکومـت اسلامی و انقلاب مسـتضعفین 

باید پرسـید از توجه و تمرکـز و روایت و تحلیـل هنرمندانه کدام 

سـطح و شـکل خشـونت منافـع ملـی حاصـل می‌شـود؟ 

در حالـی که از توجـه افراطی و کلیشـه‌ای به ناامنی‌هـای گذرا 

در سیستان‌وبلوچسـتان به منافع مردم اسـتان و سـپس کشور 

آسـیب‌های جـدی وارد شـده اسـت. به‌ویـژه از منظـر توسـعه 

اقتصـادی و محرومیت‌زدایـی کـه این محرومیت‌ها خـود مولود 

تبعات امنیتـی، سیاسـی، اجتماعی و فرهنگی اسـت. 

‌روایت سینمایی و نسخه توسعه اقتصادی
 قیچی محرومیت‌زا 

اگر مجموعه فیلم‌های سینمایی ایران با سوژه سیستان‌وبلوچستان 

را بـه مـردم خارج اسـتان به‌ویـژه صاحبان کسـب‌وکار و سـرمایه به 

صـورت متوالـی نشـان دهـیم از اسـتان جـز کلیشـه لانه اشـرار و 

قاچاقچیـان و تروریسـت‌ها پررنـگ‌ نمی‌شـود. فقـر و محرومیـت 

آمیختـه بـا خشـونت و افراطی‌گـری و... در ایـن پرداخـت 

تنگ‌نظرانـه و سـطحی و کلیشـه‌ای و ظالمانـه در حالـی اسـت 

کـه دولـت نسـخه می‌کنـد کـه حتـی در ایـن نواحـی هم توسـعه 

اقتصـادی و اشـتغال بایـد توسـط بخش خصوصـی انجام شـود! 

و بـه جـرات می‌تـوان گفـت نسـخه توسـعه اقتصـادی و اشـتغال 

اسـتان سیستان‌وبلوچسـتان در جهـان بی‌ماننـد باشـد چراکـه 

در هیـچ کجـای دنیـا حتـی کشـورهای صحـرای آفریقا، توسـعه 

اقتصـادی را در جایـی کـه هنـوز زیرسـاخت نـدارد بـه بخـش 

خصوصـی واگذار نمی‌کنند .دولت انتظـار دارد بخش خصوصی 

مرکزنشـین دسترسـی بـه بـازار چنـدده میلیونی دشـت تهـران را 

رها کند، سـود بازار مسـکن تهـران را رهـا کند، بـازار سـکه و دلار و 

صـادرات و واردات را رهـا کنـد و به‌جایـی بـرود کـه مـردم عـادی از 

سـفر چنـدروزه بـه آن تـرس دارنـد و سـرمایه خـود را به این اسـتان 

منتقل کند! آن‌هم در جایی که دولت توسـعه زیرسـاخت‌ها را هم 

کامل انجام نداده )700 هزار نفر از مردم اسـتان به آب لوله‌کشی 

دسترسی ندارند، پایین‌ترین سرانه آموزشی، بهداشتی، درمانی و 

ترانزیتی از استان سیستان‌وبلوچستان اسـت( حال با این نسخه 

توسـعه اقتصادی تصویرسازی از اسـتان نیز به بخش خصوصی و 

سـینمای وابسـته به سـرمایه‌داری )اختلاسـی یا نهادی!( واگذار 

شـده اسـت. لذا عملا سـینمای ایران با فراری‌دادن سـرمایه‌داران 

از علل اسـتمرار محرومیت در اسـتان اسـت و مردم اسـتان چه در 

توسـعه زیرسـاخت، چـه توسـعه سـرمایه‌گذاری مولـد و چـه توجه 

و پرداخـت رسـانه‌ای درحـال جفـا و محرومیـت هسـتند و ایـن دو 

سیاست اقتصادی و رسانه‌ای مکمل، مهلک‌اند و محرومیت‌زایی 

را تشـکیل می‌دهند. لذا بـا این همکاری ناخواسـته نهـادی، دور 

باطلی از فقر و محرومیت ظالمانه در اسـتان شکل می‌گیرد. لذا 

نگارنده تجدیدنظر در توسعه اقتصادی استان برای قطع وابستگی 

بـه ورود بخـش خصوصـی بـا محوریـت توسـعه مسـتقیم دولتی و 

تعاونی برای دوران گذار اقتصادی و نیز تجدیدنظر در سیاست‌های 

اقتصادی نولیبرال مولد خشـونت منتـج از نابرابری را بـه طور قوی 

پیشنهاد کرده و روایت و تحلیل اشکال جدید و گسترده‌تر خشونت 

در مقیاس کلان‌تر و جغرافیای شهری را برای تامین منافع ملی به 

سینماگران و سیاستگذاران و نهادهای مسئول پیشنهاد می‌کنم.

مجتبی جهان‌تیغ
روزنامه‌نگار


